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  سخن سردبير

چندان زياد » تاريخ فلسفه«پيشينة تأليف و تدوين كتاب يا مجموعه كتابهايي با عنوان 
اديان، تاريخ تمدن و نيست و اساساً ظهور عناويني چون تاريخ هنر، تاريخ ادبيات، تاريخ 

ـ  مانند آن، به ظهور تفكر و نگاه تاريخي ـ كه از مظاهر تفكر جديد و معاصر است
جديد به مقولة تاريخ و  ةمعناي اين سخن آن نيست كه آدمي  قبل از دور. بازميگردد

تأملات تاريخي التفاتي نداشته است، بلكه مقصود آنست كه در اين عصر، نحوي از نگاه 
بسط و گسترش يافته كه عالم و مسير حوادث و سوانح را نه برابر طرح  تكوين،تاريخي 
) سوژه(ين عل شناسا و مدرك خودبنياد و خودآيالهي، كه مطابق طرح فا و مشيت

قدما، صحنة ظهور اراده خالق هستي و واجد غايت  تاريخ در نظر. تبيين و تقرير ميكند
 ةدرك و دريافت غايت هستي و تطبيق ارادو فرجامي ابدي است و نقش انسان همانا 
شئون دانش و  همةاين تفاوت و تمايز در . فردي خويش با ارادة كلي و كيهاني است

انگاري و غلبة طرح و شاكلة  تاريخ. عمل، ميان دورة اخير و ماقبل آن بچشم ميخورد
  .سوژه، صفت عام و مشترك تمامي علوم انساني و اجتماعي شمرده ميشود

سو و از زمان درسگفتارهاي هگل دربارة ان، از قرن نوزدهم ميلادي به ايناين ميدر    
هايي با  ، مجموعه نوشتهپديدارشناسي روحو نيز نگارش  فلسفه تاريخو  تاريخ فلسفه

يي و سپس در  يي يافت و ابتدا در اروپاي قاره عنوان تاريخ فلسفه رواج قابل ملاحظه
روح و منطق حاكم بر اين . گيري پيدا كرددنياي انگليسي زبان، گسترش چشم

ها موضوعي است كه نياز به تأمل و سنجش دارد، چرا كه اولاً، گذشته از تفاوتها  نوشته
...) حجم، ادبيات، نوع نگارش، ايجاز يا تفصيل، تعداد نويسندگان و(در صورت و قالب 

تحليل و تبيين، ها، منطق و هندسه، نوع  فرضها و انگاره پيش(در محتوا و مضامين 
ها نيز از  ، در برخي مبادي و خاستگاه...)نوآوري يا تكرار و تقليد، منابع و مراجع و

يكديگر متمايزند و ثانياً، در نگاه به ميراث فلسفي، عرفاني و معرفتي مشرق زمين، غالباً 
يي آن قرارگرفته و از  و قالبهاي كليشه» شناسي شرق«و عملاً در مدار منطق و روش 

شناسي از  نگاري غرب با شرق اين نسبت ميان انحاء تاريخ. هاي آن تبعيت ميكند نگارها
يكسو و با فلسفة تاريخ از سوي ديگر، موضوعي است كه در رديف مبادي و مباني 
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شناسانه به  انگارانه و شرق حكايت پيامدهاي نگاه تاريخ. دانش معاصر بايد لحاظ شود
باري است، تا آنجا كه مثلاً برخي نويسندگان ساحتهاي مختلف دانش، حكايت شور

اند، يا مقيد و مقهور  عرب زبان كه در چند دهة اخير به نگارش تاريخ فلسفه روي آورده
گذشته از .اند خام افتاده اند يا در دام ناسيوناليزم شناسي شده فرضهاي شرق پيش

شناسي در  شرقنقدهاي گزنده ادوارد سعيد و نشان دادن شجاعانه و بيپردة باطن 
نسبت با مقاصد سياسي و استعماري، بايد در نظر داشت كه چهارصد سال پيشينة 

نوعي حالت متصلب و سترون در پيكرة آن پديد آورد و  شناسي كلاسيك، شرق
كوتاه سخن آنكه، . در اين تصلب نقش نخست را ايفا كرد) هيستوريسيسم(انگاري  تاريخ

ها كه بعضاً در محافل دانشگاهي نيز تدريس  سنجش و ارزيابي اين سلسله نوشته
هايي را بايد افزود كه در يكي  ميشود، ضرورت دارد و به اين مطلب، وفور و تعدد ترجمه

  .دو دهة اخير با عنوان تاريخ فلسفه در سطحي وسيع چاپ و منتشر شده است
د مجال ان بررسي آثاري كه در زبان فارسي در عداد منابع تاريخ فلسفه قرار گرفته

به  سير حكمت در اروپامستقلي ميطلبد، ليكن همينقدر اشاره كنيم كه پس از نگارش 
قلم محمدعلي فروغي در حدود هشتاد سال پيش و پس از انتشار مجلدات تاريخ 
فلسفه كساني چون اميل بريه، ويل دورانت، برتراند راسل و سرانجام، فردريك 

لحاظ تمامي تفاوتهاي كمي و كيفي ميان  و با(كاپلستون، در خلال پنج دهة اخير 
هاي تك جلدي و چند جلدي تاريخ فلسفه شامل تاريخ  ، اكنون نيز مجموعه)آنها

دو اثر اخير فقط در (هاي موسوم به راتلج، آكسفورد، استنفورد، گاتري، گمپرتس  فلسفه
ن بر اين، برخي اند و افزو و اخيراً آنتوني كني، روانه بازار نشر شده) يونان باستان ةحوز

نفسه نشان از رغبت و  اين تنوع و تعدد، في. از اين آثار حتي ترجمه مكرر شده است
توجه اهالي فلسفه به آگاهي از سير و صيرورت تفكر فلسفي از گذشته دور تاكنون دارد 
ولي در عين حال بنظر ميرسد برغم تعدد و گوناگوني اين دسته از آثار، نوعي مشابهت 

فرضها نيز در ميان اين آثار ديده  ها و پيش اس و تكرار ناشي از وحدت انگارهو حتي اقتب
مĤبي در  ميشود و در عوض، جاي مطالعات انتقادي نسبت به مثلاً دورة يوناني و يوناني

گرانه و همدلانه نويسندگان قرن نوزدهم و بيستم  آنها خالي است و طنين لحن ستايش
  . ميلادي در اينها نيز موج ميزند

سخن خود را با طرح يك پرسش به پايان ميبريم و آن اينكه، آيا نوبت به عرضة 
انگارانه و  فرضهاي تاريخ تصويري نو و متفاوت از تاريخ فلسفه و بويژه متفاوت با پيش

نظران كشور  ها و پيشنهادهاي محققان و صاحب شناسانه نرسيده است؟ به ديدگاه شرق
ده شدن باب بحث و گفتگو در اين زمينه استقبال عزيزمان ارج گذارده و از گشو
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